
فرزندان آفتاب
مروری بر تاریخ بقاع متبرکه خراسان و مشهد

طوبی اردلان

پس از واقعه عاشــورا روزگار بر فرزندان علی(ع) ســخت تر و 
شیعه ستیزی آشکارتر می شود، چنان که در دوره بنی عباس، 
منصور دوانیقی، با قرار دادن پیکر ســادات و شیعیان در زیر 
پی دیوارها و در داخل ستون ها، ساخت شهر بغداد را به پایان 
می رســاند. این آفتاب کُشــی به اینجا ختم نمی شود و تاریخ 
نمونه های بسیاری از آن را یادآوری می کند؛ به عنوان مثال در 
روایتی آمده اســت که در زمان تاج داری هارون الرشید، او در 
یک شب ۷۵نفر از سادات بنی هاشمی را شهید می کند یا در 
زمان متوکل  عباسی، شیعیان آن چنان در حصر و انزوا بودند 
که زنانشان برای خواندن نماز، از یکدیگر لباس قرض گرفتند. 
این دســت شکنجه هاســت که به مرور زمان برای فرزندان 
آل علی(ع) چاره ای باقی نمی گذارد جز کوچ کردن و مســافرِ 

دیار غریب شدن.
در همین دوران است که ســادات علوی، ترک دیار می کنند 
و راهی ایران می شوند. بسیاری از این سادات پس از شهادت 
امام رضا(ع) در مشهد، راه خراسان را پیش می گیرند و همسایه 
آستان ملائک پاسبان حضرت دوست می شوند اما مأمون به 
ماموران خود دستور می دهد تا سادات را در هرجای سرزمین 
ایران که دیدند، بکشند، از همین رو بسیاری از سادات در این 
زمان شهید می شوند و اندک باقی مانده هم مخفیانه و گمنام 
به زیســتن در غربت ادامه می دهند. این روند ادامه می یابد، 
به طوری که تــا دوران قدرت گرفتن علویان در طبرســتان و 
مرعشــیان در مازندران، بسیاری به این شــیوه بدرود حیات 

می گویند.
در خراسان امروز، ۳۰۴بقعه مبارکه وجود دارد که ۱۷بقعه از 
این تعداد در مشهد و اطراف آن واقع شده است. قدیمی ترین 
این اماکن متبرکه، مزاری اســت که مشــهدی ها آن را با نام 
«گنبد خشتی» می شناسند. گنبدخشــتی در یکی از معابر 
پرتردد مشهد و درست در ۵۰۰متری آستان حضرت رضا (ع) 
سقف و ستون خورده است و بنا بر اسناد تاریخی، ۶۰۰سالی 
می شود که همسایه حرم مطهر رضوی است. امام زاده مدفون 
در گنبد خشتی که مشهدی ها او را به نام  «امام زاده سیدمحمد» 
یا «سلطان محمد» می شناسند، در کتب تاریخی با نام کامل 
«امیرسلطان غیاث الدین محمدبن امیر طاهرالموسوی» آمده 
است که نسبش با ۱۷واسطه، به امام موسی کاظم(ع) می رسد، 
اما نکته مهم اینجاست که شــاهزاده سیدمحمد درواقع تنها 
نقیب شناخته شده و دارای مدفن در مشهد است و از این نظر 
است که گنبد خشتی ارج و قرب می یابد. لازم به توضیح است 
که پیش از روی کار آمدن صفویه و رسمی  شدن مذهب شیعه 
در ایران، هدایت شیعیان و اداره آستان قدس رضوی با نقبا بوده 
است. آنان بنا بر اسناد تاریخی، ارشد سادات موسوی یا علوی 

ساکن در مشهد بوده اند.
اما علاوه بر امام زاده گنبد خشــتی، هشــت امــام زاده دیگر 
هم هستند که نسبشــان به امام  موســی کاظم(ع) می رسد. 
نــام امــام زادگان «فتــح ا...» و «ربابه بیگم» در روســتای 
آندرخ(۳۳کیلومتــری مشــهد)، امام زادگان «میرســبحان 
ولــی» و «بی بی صنوبــر» در جــاده کلات، امــام زادگان 
«هاشــم» و «محتشم» در روســتای پیوه ژن(۵۵کیلومتری 
مشــهد)، امــام زاده «سیدابوالقاســم صالــح» در بخــش 
احمدآباد(۵۰کیلومتری مشــهد)، «سیدجلال» در روستای 
پیوه ژن(۵۵کیلومتری مشهد)، «سیدمحمد علوی» در روستای 
اسلام قلعه(۶۰کیلومتری مشــهد)، امام زادگان «سیدناصر» 
و «سیدیاسر» در روستای گلســتان(۵کیلومتری مشهد) و 
«امام زاده میرزاابراهیم رضوی» در کوهسنگی مشهد در این 

فهرست جای می گیرد.
در ایــن میــان نســب «ســید عبدالعزیــز» در روســتای 
دهســرخ(۴۵کیلومتری مشهد) و «ســیدمحمد حاتم» در 
روســتای رضوان(۳۰کیلومتری مشــهد) بــه امام رضا(ع)، 
«سیداسماعیل» در روستای امان آباد(۳۲کیلومتری مشهد) 
به امام حسین(ع) و همچنین «سید عبدا...اسحاق» در روستای 
برزش آباد(۱۴کیلومتری مشــهد)، «کمال الدین و فرزندان» 
در دهستان تبادکان مشــهد و «امام زاده یحیی» در روستای 

میامی(۵۰کیلومتری مشهد) به حضرت سجاد(ع) می رسد.
علاوه بر این امام زادگان، مزار سه تن از صحابه حضرت رضا(ع) 
نیز در فهرســت بقاع متبرکه مشــهد جای می گیــرد. مزار 
«ربیع بن خثیم»، مشــهور به خواجه ربیع، «هرثمه بن اعین» 
مشهور به خواجه مراد و «عبدالسلام بن صالح» مشهور به خواجه 
اباصلت نیز در همه ایام سال، مامن مومنان و دوستداران سلاله 

خورشید در مشهد است.
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بستنیِ 
صادق بستنی

زیارت به مشهد می آمدند، در مسافرخانه 
صادق بستنی ساکن شــوند. این موضوع 
ســبب شــده بود کافه صادق بستنی در 
دهه های۴۰ و ۵۰ بــه پاتوق فرهیختگان 
برای بحث و گفت وگو درباره مسائل دینی 

تبدیل شود.
  چــه شــد کــه صادق بســتنی ســر از

بستنی سازی درآورد؟
ز علــی  مــه ا دا در ا
نه  ی یـــگا جعــــفر
می پرسیم اصلا چگونه 
صادق بستنی با حرفه 
بستنی سازی آشنا شد 
و در زمانــه ای کــه 
یخچال یــا کارخانه 
یخ ســازی نبوده، او چطور بستنی تهیه 
می کرده است؟ او پاســخ این سوالات را 
نمی داند؛ بــرای همین شــماره عموی 
بزرگشان اســتاد رحیم جعفری یگانه را 
می دهد و تاکید می کند که ایشــان در 

جوانــی اش، تابســتان ها را در کافــه 
صادق بستنی کار می کرده و می تواند به 
این سوالات پاسخ دهد. چند دقیقه بعد و 
پس از تماس با رحیم جعفری، گره کلاف 
سردرگم بسیاری از ســوالاتمان درباره 
صادق بستنیِ مشــهد قدیم باز می شود. 
اســتاد رحیم جعفری که سال هاســت 
کرسی دار دانشگاه حقوق تهران است، راز 
بستنی سازی صادق بســتنی را این طور 
فاش می کند: «من نمی دانم که چه شد 
صادق وقتی به مشهد آمد، رفت سراغ این 
حرفه اما شــنیده ام او ابتــدا از تبریز به 
روسیه و آذربایجان سفر می کند و از آنجا 
به مشــهد می آید. شــاید در این سفرها 
بوده که روش ساخت بستنی را دیده یا با 
کسی آشنا شده که فوت وفن این حرفه را 

به او آموخته است.»
  صادق بستنی چطور یخ موردنیاز بستنی

را تهیه می کرد؟
او ادامــه می   دهــد: «صادق در مشــهد 

علاوه بر خریــد مســافرخانه چراغ برق، 
یک خانه هم در کوچــه ترک ها، مقابل 
بیمارســتان آمریکایی، خریده بود. این 
خانه یک آب انبار بزرگ داشت که ۴۰پله 
می خورد و بــه زیرزمین می رفت. صادق 
در آنجا یــک گودال بزرگ با مســاحت 
بیش از ۱۲۰متر کنده بود و برف زمستان 
را در آن ذخیره می کرد. به این صورت که 
۸کارگر قوی بنیه، زمســتان ها سبدهای 
بلندی را به پشت می بستند و به کوه های 
اطراف مشــهد می رفتند و برف تمیز را 
جمع کرده، توی سبدها می ریختند و به 
این آب انبار می آوردنــد و داخل گودال، 
خالی می کردند. آن ها آن قــدر این کار 
را تکــرار می کردند تا گــودال از برف پر 
شــود. در طول این مدت، بالای گودال 
چند جوان پهلوان حاضر بودند و برف ها 
را با چمبــه و بیل آن قــدر می کوبیدند 
تا یک دســت و سفت شــود. این برف ها 
در اثر فشــار، یخ مــی زد، آن چنان که 

تابستان ها با کلنگ به ســختی شکسته 
می شــد. صادق، یخ بستنی سازی اش را 
این طور می ســاخت و حفظ می کرد. او 
سه کارگر داشــت که رمز بستنی سازی، 
دســت آن ها بود. این ســه تن مــواد را 
در یــک قالــب استوانه ای شــکل فلزی 
می ریختنــد و آن را داخل بشــکه های 
بزرگ چوبی قــرار می دادند. همیشــه 
فضایی نیم متری بین بدنه بشکه و قالب 
بســتنی خالی بود که با نمــک و یخ پر 
می شد. ســازندگان، همان طور که یخ ها 
بدنه را ســرد می کردند، آن قدر مواد را 
داخل قالب هم می زدند که قوام می آمد 
و بســتنی شــکل می گرفت. هرکدام از 
این مواد ترکیبی هم از شــهری خریده 
می شد و درواقع بهترینش بود. گردویش 
از کرمانشــاه می آمد و ثعلبش از اردبیل. 
گلابش مــال قمصر بود و شــیرش را از 
گاوداری های معروف نوغان می خریدند. 
روزی چند تن شیر می خریدند تا دو تن 
بســتنی تهیه شــود. این دو تن بستنی 
هم شب نشــده، تمام می شد. تابستان ها 
آژان ها می آمدند، می ایســتادند تا وقتی 
بستنی تمام می شود، دعوا نشود و مردم 

کتک کاری نکنند.»
  صادق بستنی به بخشی از هویت مشهد

و خراسان تبدیل شده بود
 مردم آن قدر صادق بســتنی را دوســت 
داشــتند که توصیف کردنی نیست. طعم 
بســتنی او را تا به امروز کسی نتوانسته 
بســازد یا حتی توصیفش کند. خیلی ها 
نمی دانند اوایل که صادق بســتنی زنده 
بود و آوازه پیدا کرده بود، اکبرمشــدی، 
بستنی فروش معروف پایتخت، هم دنبال 
فرمول کار او می گشــت و می خواســت 
بداند صادق چه موادی به بستنی می زند 
که این همه طرفــدار دارد. برای همین 

به هر کسی می رسیده، 
از صادق می پرســیده 
اســت. بعدهــا طعــم 
بستنیِ صادق بستنی به 
بخشی از هویت مشهد 
و خراســان تبدیل شد، 
آن قدر که مــردم فقط 

برای دو چیز به این شهر سفر می کردند؛ 
اول زیــارت و بعــد خــوردن بســتنیِ 
صادق بســتنی. خاطــرم هســت که در 
دهه۴۰، مغازه دارهای پایتخت می آمدند 
و هربار، صدهاکیلو بســتنی می خریدند 
و بعد بــا هواپیما به تهــران می بردند و 
می فروختنــد. به گفته اســتاد جعفری، 
کافه صادق بســتنی در سال۱۳۵۶ برای 
همیشــه تعطیل می شــود و کافه هم به 
«جزینی» نامی فروخته می شود و جای 

آن، پاساژ فیروزه قد علم می کند.
  آبلیموی صــادق به اندازه بســتنی اش

معروف بود
رحیم جعفری در پایان 
صحبت هایش ما را با 
خواهرزاده اش «دکتر 
بی»،  محمدعلی بوترا
عضــو هیئت علمــی 
دانشگاه علم و صنعت 
تهران، آشنا می کند. 
پدر دکتر بوترابی یکی از آن ســه نفری 
بوده که رمز ساخت بستنی صادق بستنی 

را می دانسته است. علاوه بر این او خودش 
هــم در دوران کودکــی در کافــه 
صادق بســتنی کار می کرده و خاطرات 
بســیاری از آن دارد. بوترابــی تعریــف 
می کند: «من از نه سالگی تا هفده سالگی 
در کافه صادق بستنی کار می کردم. همه 
کاری هم انجام می دادم؛ از ظرفشــویی 
بگیرید تا دادن بستنی به دست مشتری 
امــا در کودکــی یکــی از کارهایی که 
آمیرزاجعفر به من ســپرده بــود، بردن 
بســتنی بــه قســمت زنانه کافــه بود. 
آمیرزاجعفر ازآنجاکه خیلی متدین بود، 
مرا که کبیر نبودم، مامور سرو بستنی در 
قســمت زنانه کرده بــود تــا زنانی که 
می آمدند، معذب نباشند و مشکلی پیش 
نیاید. این خُلق دینداری را می شــد در 
رفتار همه اعضای ایــن خاندان دید. من 
خودم خوب به یــاد دارم آمیزجعفر هر 
وقت پشت پاچال می نشست، دو تا عالم 
هم در دو سویش می نشســتند و درباره 
ایدئولوژی دین و تفســیر قــرآن بحث 
می کردند و همچنین به بحث های کلامی 

می پرداختند.»
به گفته بوترابــی، کافه صادق بســتنی 
علاوه بر ساخت بســتنی، آب لیموگیری 
هم بوده اســت. آب لیمویی که در اینجا 
ســاخته می شــد، کاملا خالص بود و به 
شیوه ســنتی و دســتی گرفته می شد و 
شهرتش کم از بستنی نبود. او برای صدق 
حرف هایش به نقل خاطره ای می پردازد: 
«آن زمان وقتــی آب لیمو را می گرفتند، 
باقی مانده لیمو را در آستری حریرمانند، 
صاف می کردند. بعد لــرت لیمو را جمع 
می کردند و برای مدت شــش ماه تا یک 
ســال در کــوزه می ریختند تــا دوباره 
آب لیمو شــود. آمیرزاجعفــر آب لیموی 
خالص را به مردم و این آب لیموی داخل 
کوزه را بــه طباخی ها 
می داد. یک روز مامور 
شــدم به لرت گیری 
لیمــو. آســتری که 
لیمــو را بــا آن صاف 
می کردند، شســتم و 
در آفتــاب پهن کردم 
تا خشک شود تا دوباره لیمو صاف کنم. 
چند دقیقه بعد وقتی آســتر نیمه خشک 
بــود، آن را برداشــتم تــا کارم را ادامه 
دهم. در همین وقت آمیزجعفر رســید و 
پرسید: «این آستر، خشــک بود؟  گفتم 
نیمه خشک است. گفت این باعث می شود 
یک ذره آب وارد لیمو شود. من نمی توانم 
روز قیامت جواب بدهم. حالا منظور دایی 
من از آن یک ذره آب، چیزی کمتر از یک 

قطره بود.»
 حاج علی اصغر غفوری و بستنی دقت

اما پــس از خانــدان جعفری کســی که 
توانست همچنان شکوه طعم بستنی های 
مشهد را حفظ کند، مرحوم حاج علی اصغر 
غفــوری بــود. او پیــش از انقــلاب بــا 
گاری دســتی اش در خیابان های مشهد، 
بســتنی می فروخــت و ازآنجاکــه ابتدا 
گاری دستی اش را در خیابان شهدا و مقابل 
مبل دقت می گذاشت، به بستنی اصغردقت 
معروف می شود. اصغر دقت پس از انقلاب 
در خیابان طــلاب، مغــازه ای می خرد و 
بستنی طلاب از اینجا، نام و آوازه می گیرد.
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صادق جعفری، بنیانگذار صادق 
بستنی  و همچنین عموی علامه 
محمدتقی جعفری. 

علی جعفری
از آنجا که آقا صادق پسری نداشت؛ 
شغلش رسید به دو برادرش. 
علی آقا به همراه کریم آقا کار را 
می چرخاندند.

کریم جعفری 
دیگر برادر آقا صادق
تا سال ها کارگاه را چرخاند.

 او همچنین پدر علامه 
محمد تقی جعفری نیز هست.

میرزا جعفر جعفری 
برادر بزرگ علامه جعفری و پسر 
بزرگ کریم آقا

 آخرین نفری بود که کارگاه 
را اداره کرد.

بستنی فروش دوره گرد- اواخر دوره قاجار
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لب هــای خشــک رودهای خراســان هر 
تابســتان تف می زده و این بی آبی، زندگی 
وابســته به کشــاورزی و دامداری قدیم را 
با مشــکل روبــه رو می کرده اســت؛ برای 
همین طلب بــاران به عنوان یــک نیاز به 
بخشــی از خواســت ها، باورها و درنهایت 
آداب و رســوم مردمانی کــه در این اقلیم 
ســاکن بوده اند، تبدیل می شود. برگزاری 
مراســم «چولی قزک» یکی از ده ها آیین 
باران خواهی رایج درمیان مردم خراســان 
بوده اســت که هنوز هم در برخی روستاها 
زنده  است و جان دارد. در خراسان و مشهد 
قدیــم «چولی قزک» عروســکی بوده که 
با بســتن دو چوب به شــکل صلیب به هم 
ساخته می شده و روی دست مردم(عموما 
جوانــان و بچه هــا) در کــوی و کوچه ها 
گردانده می شده است. آنان وقت گرداندن 
چولی قزک، شــعرها و ترانه های بسیاری 
می خوانده انــد: «چولی قزک بــارون کن/ 
بارون بی پایون کن// گنــدم به زیر خاکه/ 
از توشــنگی هلاکه// گل های ســرخ لاله/ 
از توشــنگی مناله// چولی قــزک، بیا بیا/ 
با ابری ســیا ســیا// بارون بیــا جرجر/ تو 

نودونا(ناودون ها) شرشر.» مردم در هنگامه 
خواندن این اشــعار، درِ خانه همسایه ها را 
می زده اند. صاحبخانه هــم با مقداری آب 
و شــیرینی بیرون می آمده است. آب را به 
صورت چولی قزک می پاشیده، برای باریدن 
باران دعا می کرده و شیرینی  یا آجیل ها را 
به دست عروســک گردانان و ترانه خوانان 

می داده است.

چولی باران خواه

اطراف حرم: سال۱۳۵۰

خانه صادق در مشهد یک 
آب انبار داشت که ۴۰پله 
می خورد و به زیرزمین می رفت. 
او در آنجا یک گودال کنده بود 
و برف را در آن ذخیره می کرد

خانه صادق در مشهد یک 
۴۰آب انبار داشت که ۴۰آب انبار داشت که ۴۰پله 
می خورد و به زیرزمین می رفت. 
او در آنجا یک گودال کنده بود 
و برف را در آن ذخیره می کرد

بستنی فروش های خیابان ارگ
 علاوه بر این دو نام، کافه بستنی های 
دیگری هم بوده اند که حوالی دهه۴۰ 
و۵۰ در خیابان ارگ قرار داشــتند. 
«احد قدس»، قدیمی ترین کســبه 
فعلــی خیابــان ارگ، دربــاره 
بســتنی فروش های معــروف این 
خیابان و طعم بستنی های آن دوره 
می گوید: «به جز صادق بستنی که در خیابان شیرازی بود 

و خیلی هم آوازه داشت، خیابان ارگ، تنها خیابان مشهد 
بود که می شد در آن کافه بستنی فروشی پیدا کرد. خاطرم 
هست در مشهد آن روزگار، در این خیابان که متجددترین 
خیابان شــهر و محــل آمدوشــد تحصیل کرده ها بود، 
۹بستنی فروشی وجود داشت که هرکدامشان پاتوق عده 
خاصی بودند؛ به عنوان مثال بستنی فروشی «اتحاد» که 
روبه روی ساختمان دارایی قرار داشت، مخصوص رجال و 
بزرگان مشهد بود. جوان ها و دانشجویان به قنادی «مینا» 
که روبه روی باغ ملی بود، می رفتند. قنادی مینا متعلق به 

آقای صالحی بود و یک ســالن خیلی بزرگ داشت. این 
قنادی اولین بستنی فروشی ای بود که در آن موزیک هم 
پخش می شد؛ برای همین میان جوانان محبوبیت زیادی 
داشت. آن هایی که می خواستند با خانواده بستنی بخورند، 
می رفتند بستنی فروشی «باغ ملی» که انتهای باغ ملی قرار 
داشــت. علاوه بــر این ها کنــار سینماکریســتال یک 
بستنی فروشــی به همین نام بود که بستنی را به صورت 
لیوانی سرو می کرد. یک بستنی فروشی «باختر» هم در 
داخل هتــل باختر، کنــار بانک صادرات قرار داشــت. 

بستنی فروشی قنادی «لاله زار» نرسیده به خیابان مدرس، 
بســتنی «لالــه زار نــو» در حاشــیه جنــت و قنادی 
«شکست ناپذیر» نرسیده به میدان شهدا هم در فهرست 
بستنی فروشــی های قدیــم مشــهد قــرار دارنــد اما 
قدیمی ترین شان، بستنی فروشــی «روح پرور» بود که 
می شد آن را دور فلکه بیمارستان امام رضا(ع) پیدا کرد. آن 
زمان در مشهد تنها سه طعم بستنی شیری، تخم مرغی و 
شکلاتی وجود داشت که در همه کافه ها و قنادی ها تقریبا 

با یک فرمول مشترک سرو می شد. 

نسب شناسی بقاع متبرکه مشهد
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